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Introduction 

Research on old Persian texts, especially those not yet published, and careful examination of manuscript 

variations allow for a more precise understanding of the form and the meaning of certain words and terms. 

Identifying these words and terms is important not only for the correction and completion of dictionaries 

but also for anthropological reasons. Collecting and explaining these terms can be a preparation for 

compiling specialized dictionaries. Sharaf al-Din Shafarvah Isfahani is a poet in AH 6th/13th century whose 

divan has not yet been published. This divan is significant from linguistic, lexical, anthropological, 

sociological, historical, and geographical perspectives. One area of focus for Shafarvah is various types of 

textiles, and one of these types is “yalak” which is examined in this article.  

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

In this article, the meaning of the term “yalak” is investigated in different languages using the method of 

critical editing and with the help of secondary Persian, Arabic, Turkish, and Latin sources, while paying 

attention to manuscript variations. Then, Persian texts in which “yalak” appeared are mentioned, and the 

errors in these examples are corrected. Based on this evidence, the meaning of “yalak” is explained. The 

mixture of meanings and the confusion of explanations about “yalak” prompted the author to write about 

it. No one has addressed the topic of this article before.  

 

Discussion 

Persian, Arabic, Turkish, and Latin sources agree that “yalak” is a type of textile; however, they have 

different opinions about its type, characteristics, and who wore it.  

“Yalak” has the following meanings in Persian sources:  

a) A short, collarless and sleeveless felt or woolen jacket, specifically worn by Sufis and stablemen 

b) A type of hat for dignitaries, an earflap hat 

c) A crown for kings 

d) A veil, a face cover 

e) A garment of Kurdish women. 
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And in Arabic sources, it has the following meanings: 

a) A short-sleeved vest 

b) A sleeveless cloak to cover the chest, a windbreaker 

c) A garment specific to Egyptian women 

d) A garment from the Mamluk era 

e) A garment of the Berbers of Tripoli 

f) A garment for gifting. 

In Turkish sources, it has the meaning of “waistcoat.” 

And in Latin sources it has the following meanings:  

a) Vest  

b) Formal clothing of the Jews of Tangier.  

We see this term in old Persian texts, including in the poetry of Shafarvah and Suzani, and later in the 

poems mentioned in Rawdat al-Safa of Naseri and the Divan of Azar Bigdeli, as well as in verses from 

Mohtasham Kashani and Mir Haj Heravi. Shafarvah’s verse is as follows:  

 قبا بسته سرو از عطای جزيلت 

 

 يلک دوخته بيد ز انعام عامت 

 

Two points are understood from this verse:  

- It appears that the willow tree has on its head a hat which also covers part of its face. This 

appearance of the willow does not confirm the meaning of “yalak” as a jacket because the leaves 

of this tree also cover the head of the tree, and if “yalak” here meant a jacket, the head of the tree 

should not have had leaves.  
- “Yalak” is a general bounty of the praised great individual who has bestowed it upon those below 

him. This fur hat (made of marten fur) was usually worn by dignitaries, which is a confirmation of 

its value.  
 

Conclusion 

From the definitions and evidence that the sources have provided for “yalak,” these results emerge: 

The name “yalak” was applied to various types of clothes and had different forms and uses in different 

periods and geographies, including: 

 A short, collarless, sleeveless felt or woolen jacket, specifically worn by Sufis and stablemen; and 

from its material and wearers, it is clear that it was a cheap garment. 

 A type of hat for dignitaries, an earflap hat. It was made of marten fur, and from this material, it is 

clear that it was a valuable clothing. We only found this meaning for the term “yalak” in Persian 

sources. 

 A short-sleeved vest. 

 A sleeveless cloak to cover the chest, a windbreaker. 

 A garment for women (including Kurdish and Egyptian women). 

 Formal clothing of the Jews of Tangier. 

 A garment of the Berbers of Tripoli. 

 A garment of the Mamluk era. 

The poetic evidence mentioned in Shafarvah’s poem supports the meaning of “a type of hat, an earflap hat.” 

Other meanings such as “crown of kings or veil and mask” which are mentioned by some dictionaries for 

“yalak” are incorrect, and the evidence does not support them. Furthermore, the root of “yalak” is apparently 

Turkish.  
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 ،1404 تابستان، 71، سال ی کوتاهمقاله 

 110-101، صص 64 ، پیاپیدوم یشماره

 
 

 

 يَلَک 

 منسوجات(  یه)اصطلاحی در حوز

 

 

  شهره معرفت

 

 چکيده
شود تا به ها، سبب میهای نسخهاند و دقت در ضبطويژه متونی که تاکنون به چاپ نرسيدهتحقيق در متون کهن فارسی، به

الدين شفروه اصفهانی، يکی از شاعران قرن ششم تر برخی از کلمات و اصطلاحات دست يافت. شرفصورت و معنای دقيق

شناسی، تاريخی و شناسی، جامعهديوان از نظر زبانی، لغوی، مردم هجری است که ديوانش تاکنون چاپ نشده است. اين

است. « يلََک»انواع، های مورد توجه شفروه، انواع منسوجات است و يکی از اينجغرافيايی حائز اهميت است. يکی از حوزه

ها، به بررسی اين به ضبط نسخهدر اين مقاله، با روش تصحيح انتقادی و با کمک منابع جنبی فارسی، عربی و لاتين و با توجه 

در آنها آمده بود و خطاهای « يلک»ای ذکر شد که شد. سپس شواهد فارسیهای مختلف پرداخته اصطلاح و توضيح آن در زبان

 توضيح داده شد. « يلک»اين شواهد تصحيح گرديد و با توجه به اين شواهد، معنای 

  تصحيح انتقادی، منسوجات، يلک های کليدی:واژه

 

 مقدمه. 1

های لغت، از نظر بر تصحيح و تکميل فرهنگدر برخی از متون کهن کلمات و اصطلاحاتی هست که شناخت آنها، علاوه

 های تخصصی. تواند تمهيدی باشد برای تدوين فرهنگاصطلاحات و توضيح آنها، میشناسی نيز اهميت دارد. گردآوری اين مردم

                                                                 
 های زبانی و تحقيقات ادبی، تهران، ايران استاديار زبان و ادبيّات فارسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه پژوهشsh.marefat@apll.ir  

 27/11/1403: تاریخ پذیرش مقاله،  7/7/1403: تاریخ دریافت مقاله

   DOI: 10.22099/JBA.2025.51259.4566 ، 2980 - 7751 :شاپا الکترونیکی 

                                                                                       

گاه شیرازمجله ی شعرپژوهی دانش  
1404 تابستان  

 شعرپژوهی

mailto:sh.marefat@apll.ir
https://doi.org/10.22099/jba.2025.51259.4566
https://orcid.org/0000-0003-4993-2514
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های که متن منقحی از آن در دست نيست، ديوان شفروه است که اصطلاحات حوزه های قرن ششم هجریيکی از ديوان

منسوجات است. در اينجا، بر اساس تصحيح انتقادی متن،  یهمختلف در آن فراوان است. يکی از آنها، اصطلاحات حوز

 است.  پرداخته شده اصطلاحاتاين به تصحيح و توضيح يکی از 

 است:  آمده (15برگ ،هـ)وه شفر از ایدر بيتی از قصيده

 يلک دوخته بيد ز انعام عامت  قبا بسته سرو از عطای جزيلت 

نامه )به نقل از ملک؛ لغت«: ج»تلک؛ «: ن»اند: ها آن را متفاوت ضبط کردهاست که نسخه« يلک» یهابهام بيت در کلم

کلمات )يلک/ يک از اينکه کدام(. برای کشف اين297 :1، ج1364 ،الاسلامداعی)« ن»طباء: برابر با الارشيدی( و ناظم

در منابع فارسی، عربی، ترکی و لاتين « تلک»و « يلک»اند و معانی هريک چيست، تلک/ ملک( در بيت شفروه صحيح

پرداخته شواهد  سپس بر اساس شواهد موجود، به توضيح و تصحيح اين .معانی جمع گرديد یهجو شد و هموجست

 . شد

 های استفاده شده در مقاله: نويسانی دستنش

 . وان شفروهياز ددر دست  یهنسخن يترق. جامع1۰27 (. کتابت:32۰4ش) رامپوری رضا یهمجموع ]هند[: از« هـ» -

 178ق، کاتب: محمود شانقی. از برگ 827 :کتابت(. OR 2846) جيبرکم یهکتابخان در نگهداری :رازی[يب شي]نق« ن» -

 . شامل شعر شفروه است 183 تا

 . است آمده آن 75 تا 64های . اشعاری از شفروه در برگ(13642)ش مجلس یه]جنگ[: موجود در کتابخان« ج» -

 
 پيشينه و ضرورت تحقيق .2

 و تصحيح و توضيح آن در اين« تلک» یه، به بررسی صحت کلم«تاگ؟ / تاک / طاق / تلک»ای با عنوان نگارندگانِ مقاله

 (.286-275 :14۰۰ ی وينيچه و همکاران،ابراهيماند )نک: بيت اسدی پرداخته

 هم از مخمل و هر طرايف ز هند  هم از شاره و تلک و خز و پرند 

مضبوط است که به معنی « تاگ»، «تلک»جای ، بهنامهگرشاسب هایترين نسخهقديمیاست که در  مقاله آمدهدر اين

در معنی نوعی قماش « تلک»اند که اساس، نگارندگان پيشنهاد دادهصورت صحيح است. براين نوعی قماش است و همين

نوعی »با معنی « تاگ»بيت ذيل ها برای آن، همين بيت اسدی است، از منابع لغوی حذف شود و اينکه تنها شاهد فرهنگ

  .1بيايد« قماش

؟ آميختگی معانی و آشفتگی توضيحات «تلک»يا « يلک»اما در بيت ذکرشده از شفروه، کدام صورت صحيح است: 

 آن مطلبی بنويسد.  یهباره، نگارنده را بر آن داشت که درباردراين

 

 . يلک3

 تعريف . 1. 3

نوع آن و  یدربارهنظر دارند، اما نوعی منسوج است، اتفاق« يلک»که اين یهمنابع فارسی، عربی، ترکی و لاتين، دربار

 اند، آرای مختلفی دارند. پوشيدهکه چه کسانی آن را میهايش و اينويژگی



 103 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ی منسوجات( / شهره معرفتیَلَک )اصطلاحی در حوزه

 

 منابع فارسی  .1. 1. 3

 آستين نمدی يا پشمی، خاص صوفيان و ستوربانان گريبان و بیکوتاه بی یهتنالف( نيم

. اگر پرسند که گريبان ندارد و کوتاه استای که زيادتی جامهاست: آمده« يلک» یدربارهکاشفی  واعظ یهنامفتوتدر  -

بود و ضعف بسيار به بدن  که چون در بلای کرمان گرفتار و مبتلا شده )ع(جامه از که مانده؟ بگوی از ايوب پيغمبر اين

نی مقدار بار گرا که بدن وی ضعيف بود و اين جهت آنگريبان، به یهفضلجامه اختيار کرد بی بود، اين وی راه يافته

اند که جامه همان قدر ساخته توانست خاست. پس اينکه برپای نمی آن یهواسطکردی؛ و ديگر کوتاه اختيار کرد، به

 دارانفتوتهای صوفيان و از جامهرا « يلک»واعظ . (174: 135۰ کاشفی، نشسته همه اعضای وی پوشيده گشتی )واعظ

 (. 172 است )همان، دانسته

آستين بی یهتنقسمی نيماند: آورده و آن را چنين تعريف کرده« يلک»را « پَستَک»های ، يکی از معادلفرهنگ فارسیدر  -

 معين،) پوشندسواران آن را میپشمين زفت که بيشتر ستوربانان يعنی مهتران اصطبل و چابک یهاز نمد خشن يا از پارچ

 . (784 :1، ج1364

 

 گوشی ب( نوعی کلاه بزرگان، کلاه

 :2، ج1386فاروقی، ؛ قوامی2448 :4، ج1342 برهان،) است آمدهنوعی کلاه سلاطين و بزرگان که تا جعد و گوش می -

 (. 2۰۰۰ :2، ج1369 اند )عميد،گفته« گوشیکلاه»برخی آن را . («يَلَک»ذيل ، نامهلغت؛ 1126

 

 ج( تاج شاهان 

پادشاهان که در معنی مذکور در بخش  یهمعنی را به قرين ظاهراً اين. (4۰16 :5، ج1334 )نفيسی، تاج پادشاهان«: يلََک» -

 معنی نيافتيم. در اين« يلک»اند، اما سند ديگری برای تأييد گذشت، در معنی تاج دانسته« ب»

 

 د( نقاب، روبند 

صحت يا  یهاند. دربارمعنی آوردهرا در اين« يلک»(؛ و اين تنها جايی است که 8577 :8، ج1381 )انوری، نقاب، روبند -

 سخن خواهيم گفت.  پس از اين« يلک»عدم صحت اين معنی برای 

 

 های زنان کُرد هـ( از جامه

های آنها است که معادل های محلی زنان کُرداز لباس)يا کولنجه( « کوليجه»و « سوخمه»است که  در برخی منابع آمده -

 (. 32: 1398 امينی،و  ؛  محمدی41 و 38: 1377 اند )خضری،آورده« دار زنانهيلک آستين»و « يلک»ترتيب را به
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 منابع عربی  .2. 1. 3

 دار کوتاه آستين یهالف( جليق

اش داند که ريشهيا ترکیِ مُعرَب می کلمه را ترکی(. دُزی اين4۰4: 1345 )دُزی، هايی گشاد بلندکوتاه با آستين یهجليق -

  .2مشخص نيست

 

 آستين برای پوشاندن سينه، بادگير ب( ردايی بی

و آن را ( 236: 1999 حلاق/صباغ،)اند گفتهمی« الصدار»يا « هالصدري»و به آن  پوشاندآستين که سينه را میردايی بی -

 (. 539: 2۰۰2 براهيم،ااند )پوشيدهمی عنوان بادگيربه( و 393: 5، ج1999 عواد،) روی پيراهن

 

 زنان مصری  یههای ويژج( از جامه

رسد طول اين جامه از شانه تا پاها میاند: ( و گفته228: 1992 ،ابراهيمدانسته ) های مختص زناناز جامهرا « يلک»برخی  -

هايش بلند و گشاد و گاه در بازو تنگ است آن تنگ و باز است و آستين یهکند و قسمت بالای سينو زمين را لمس می

ها ترين پارچه. آن را از نفيساندتر از آن آمدههايی است که کنار يکديگر از جلوی سينه تا کمربند و گاه پايينو پر از دکمه

معنی را از  احتمال اين(. دهخدا به383: 2۰12 ؛ دُزی،63: 1، ج1998 ؛ لين،6۰7: 1، جتابی بک،اند )کلوتآوردهفراهم می

  .(«يَلَک»ذيل ، نامهلغت)منابع عربی گرفته است 

 

 های عصر مملوکی د( از جامه

 (. 157: 199۰ اند )دهمان،دانسته های مشهور در عصر مملوکیاز جامهرا « يلک»برخی از منابع،  -

 

 های بربريان طرابلس هـ( از جامه

هايی برشمرده که را ازجمله جامه« يلک»، عشر سنوات فی طرابلس الغرب هإقام هقصدُزی به نقل از کتابی با عنوان  -

 (. 382: 2۰12 است )دُزی، پوشيدهوزير نيز آن را میاند و نخستپوشيدهبربريان طرابلس آن را می

 

 ای برای هديه و( جامه

اند بخشيدههايی بوده است که در ماه رمضان به اميران و لشکريان میازجمله لباس، «يلک»آيد که از گزارش جبرتی برمی -

 (. 234: 3؛ ج124: 4ج ؛146 :1، ج1927 )الجبرتی،

 منابع ترکی  .3 .1 .3

تنه( آمده است )نک. اولغون )جليقه، نيم« waistcoat»در معنای « yelek»در معنی باد و « يِل/ يَل»های ترکی، در فرهنگ

 (. 77: 1379؛ گلکاريان، 5۰6: 135۰و درخشان، 
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 منابع لاتين  .4. 1. 3

 الف( جليقه 

، برگرفته از ترکی است. در تعريف آن vestجليقه و معادل انگليسی آن  ،chalecoاسپانيايی  یهيکی از معانی کلم -

 اند: گفته

a certain piece of clothing (خاص لباس یاتکه)  (Roberts, 2014: 464)  

prenda de vestir ceñida al cuerpo y que cubre de los hombros a la cintur (Rodríguez,1999: 4) 

پوشاند(یم را کمر تا شانه از که چسبان و تنگ یباس)ل    

Peza de vestir sen mangas que se pon por riba da camisa (Galaxia, 2006: 491)    
  .(اندپوشيدهآستين که روی پيراهن میلباسی بی)

 

 های رسمی يهوديان طنجه ب( از جامه

اند. پوشيدهها میها و در جشنشنبههايی است که يهوديان طنجه )از شهرهای مراکش( معمولا يکاز جمله لباس« يلک» -

 ,Rodrigue) کمر آن یهرنگ در ناحيهايی با رنگ روشن و اغلب آبیای سنگين با دکمهپارچهاين لباس، ردايی است از 

2003: 145.) 

 

 در متون فارسی « يلک»شواهد بررسی . 2. 3

 است: هايش گفتهسوزنی در يکی از قصيده

 چهره چــه باشــد اگــر شــبیای تــرک مــاه

 تا من به نور ماه تـو شـب را بـرم بـه روز
 

 ؟3ی مـن و گـويی قنـق گـرکحجـرهآيی به  

 ...لـکيش کز سـمور بـه مـه درکشـی يپ نزا
 

 (234: 1338 )سوزنی،    

که تلفظ يابيم: يکی آنسوزنی )نمک، فلک و...(، دو نکته را درمی یهدر قصيد« يلک»قافيه با کلمات هم یهاز مقايس

که شماری از کلمات و ترکيبات ذکرشده  ديگر اين است؛ و« يَلَک»، زبانی سوزنی یهکم در حوزمورد بحث، دست یهکلم

دست باشد و البته از قدرت شاعری  نيز از اين« يلک»نمايد که قنق گرک و...( و بعيد نمی ،4اند )چيچَکدر قافيه ترکی

که در شعر کلمات ترکی استفاده کرده باشد. گفتنی است نمايد که در تنگنای قافيه از اينای چون سوزنی بعيد میگوينده

 بود.  اصطلاح دُزی نيز اشاره کردهشفروه نيز کلمات ترکی بسامد زيادی دارند. به ترکی بودن اين

، الاسلامداعیاند )آورده «کلاه پادشاهان و بزرگان»را در بيت ذکرشده از سوزنی، در معنی « يلک»نويسان، بيشتر فرهنگ

شده با همين ]مشکول« يَلَک»، فرهنگ بزرگ سخن(؛ و فقط حسن انوری، صاحب 2 تا:بی ؛ الحسينی،559: 5، ج1364

نقاب »در معنی « يلک»است.  ( دانسته8577: 8، ج1381 )انوری،« نقاب و روبند»صورت[ را در اين بيت سوزنی در معنی 

 زايد. افمعنی می را در اين« يلک»امر ترديد صحت  و ايناست در جای ديگری نيامده « و روبند

در بيت مذکور از سوزنی، از « يلک»در معنی نقاب و روبند، آن است که جنس « يلک»دليل ديگر ترديد در صحت 

دانيم از پوست سمور که گرم است و مناسب با سرما، بستر، پوستين و کلاه فراهم است و می پوست سمور فراهم آمده
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( و روبند دوختن 228: 1391 اند )نظام قاری،بردهلباس به کار می یهيق( يا آن را در 129: 1959 ،فضلانابناند )آوردهمی

 اند: نمايد. ديگران نيز به فراهم آوردن کلاه از پوست سمور اشاره کردهاز پوست اين جانور غريب می

ــه گــرد ــک چــون دوهفت ــاه روی هري  م
 

ـــلاهجامه  ـــه، سموريشـــان ک  شـــان غُف
 

 (167: 1376 رودکی سمرقندی،) 

 گويد: يا اسدی در توصيف پيری می

ـــن ســـمور ســـياه ـــود از ســـر م  رب
 

 جايش نهـــاد از حواصـــل کـــلاهبـــه 
 

 (273: 1354 اسدی طوسی،) 

آيد آن است که پوست سمور برمی «تا من به نور ماه تو شب را برم به روز...»بيت سوزنی ی ديگری که از اين نکته

اند، رنگی تيره دارد و اين آوردهمؤيد آن است و کلاهی نيز که از آن فراهم میرنگ است که بيت مذکور از اسدی نيز تيره

  آفريند.تصويری خيالی می« روز»و « نور»، «مه»های متضادی چون نشينسياهی در کنار هم

است  شاندهپوها و بخشی از چهره را میگوشی است که گوشبايد گفت کلاه انواع دارد و اين نوع کلاه از نوع کلاه     

است. عميد لويکی بيتی دارد (. تصوير بيت سوزنی در شعر ديگران نيز آمده291: 1399 ؛ آيبک،«کلاه»، ذيل نامهلغت .)نک

 صورت:  با اين

 خ ترک مه که او روی نمايد از فلکچون ر  گه که بنفش هندوش کرد ز غنچه منظرش

 (181: 1985لويکی، )

در مصراع دوم، تحريف « مه»شود: روشن نيست. مصراع دوم با دو تغيير تصحيح میصورت  معنی بيت عميد با اين

(. خطای ديگر در 163: 1399 مرادی،شود )شاهديده می ظرايف یهلطايف و سفين یمجموعهضبط در  است که اين« من»

های بدلاست. در گزارش نسخه قصيده تکرار شده در بيتی ديگر از اين« فلک»قافيه يعنی  یهقافيه است. کلم یهکلم

است در همان معنای مذکور شعر « يلک»در واقع تصحيف « پلک»و « مجموعه: پلک ؛ديوان: ملک»است:  ديوان عميد آمده

 «. چون رخ ترک من که او روی نمايد از يلک»اساس صورت صحيح مصراع دوم بيت عميد چنين است: سوزنی. براين

که نظير آن است، چنانپيوندی با ترکان داشته« يلک»آورد که اين گمان را پديد می« ترک» یهبا کلم« يلک»همراهی 

يزک  ،6گرک ،قنق ،5با کلمات ترکی ديگری )مثلِ چچک« يلک»لويکی نيز  یهاست. در قصيد در شعر سوزنی نيز آمده

 است.  و...( در قوافی آمده

 است:  معنی )نوعی کلاه( آمده نيز در همين ناصریی الصفا هروضدر « يلک»     

ــين آورد ــم و ک ــدر خش ــون پ ــه خ  ب

 

ـــن آورد  ـــگ زي ـــرگ و اورن ـــک تَ  يل

 (511: 9، ج127۰،هدايت)           

از ابزار رزم « زين»و  «ترگ»است.  آمده« ترگ»در برابر « يلک»و « زين»از نظر کارکرد در مقابل « اورنگ»بيت،  در اين

خود، مغفر(، بايد متعلق به کلاه« )= ترگ»در اينجا با توجه به « يلک»از لوازم بزم باشند. بايد « يلک»و « اورنگ»است و 

شود؛ و آن کلاهی است شبيه به ترگ که بخشی از چهره را نيز صورت، کلاه بودن آن تأييد میسر باشد که در اين

 است.  پوشاندهمی

 است:  گفته نيز آذر بيگدلی
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 شــبه را افروزناگفتــه کســی مشــک، شــب
 

 ناگفته کسـی ليـک يلـک روز بخفـاف 
 

 (297: 1366، آذر بيگدلی)

شبه(، در مصراع دوم  اجزای متقابل مصراع نخست )مشک/ یهصورت مبهم است. به قرين مصراع دوم بيت آذر با اين

دوز است و در مقابل آن بايد کسی باشد که به شغل )بر وزن فَعال( در معنای کفش« خَفاف»نيز بايد دو جزء متقابل باشد. 

 پردازد که مربوط به بالاتنه يا سرست. دوختن لباسی می

د و صورت صحيح مصراع دوزاست که در معنی کسی است که يلک )نوعی کلاه( می« دوزيلک»تحريف « يلک روز»

 .«دوز به خفافناگفته کسی ليک يلک»اساس چنين است: دوم براين

در معنی « يلک»در معنای کلاه تأکيد دارند. گاه نيز در معدود شواهدی، « يلک»ای که گذشت، بر بيشتر شواهد شعری

  .دار بودن آن دارنداست که گاه شواهد نشان از آستين جامه آمده

 آورده است:  )ع(ای در مدح حضرت علیتی از قصيدهمحتشم در بي

 بسته بر چوب ز اعجاز ظفر دست يلان
 

 کرده هر گاه برون دست ولايت ز يلک 
 

 (3۰5: 1، ج1391 محتشم کاشانی،)  

  .آستين بودن آنو گاه بی

را تأييد « يلک»آستين بودن است که بی طسوجی آمده هکشف الغم یهترجمق( در 923 بيتی از مير حاج هروی )م:

 کند: می

 دشمن جاه تو در عالم نخواهد يافت دست
 

 بندد يلکهمچنان کز آستين طرفی نمی 
 

 (173: 1396 منصوری،)

 

 بندی. جمع4

 بار ديگر به بيت شفروه بازگرديم: 

ــت  ــای جزيل ــرو از عط ــته س ــا بس  قب
 

 يلک دوختـه بيـد ز انعـام عامـت 
 

 آيد: اين بيت برمیگذشت، دو نکته از با توجه به آنچه 

 آن را نيز پوشانده است. اين یهآيد که کلاهی بر سر دارد، کلاهی که بخشی از چهراز هيأت ظاهری درخت بيد، برمی -

اند نيز پوشاندهدرخت، روی سر درخت را های اينچراکه برگ ؛کندتنه تأييد نمیرا در معنای نيم« يلک»هيأت ظاهری بيد، 

 داشت. تنه بود، بايد سر درخت برگی نمیدر اينجا در معنی نيم« يلک»و اگر 

کلاه پوستی )از جنس پوست سمور( است. اين از انعام عام ممدوح است و بزرگی آن را به فروتر از خود بخشيده« يلک» -

بغداد( در هنگام سفر با مأمون، در زمستان  هالقضام )قاضیاند؛ برای نمونه، يحيی بن اکثگذاشتهرا معمولا بزرگان بر سر می

 بودن آن.  بهاگران( که تأييدی است بر 436: 2، ج1356پوشيد )مسعودی، قبای خز و کلاه سمور می
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 هايادداشت

؛ 647: 3، ج1354اند )انجو شيرازی، آورده« تلک»های ديگر را صورت« تِرلِک، تِرلَک، تِرليک، تيلک، دِرلک و دِرليک»برخی  .1

 است یفارس کلمه اين ،مدارالأفاضل صاحب ینوشته به(. 22۰: 1392 ؛ منشی،«درلک»، ذيل نامهلغت؛  37: 1، ج1347سرهندی، 

که مردان در خانه  اندآورده را در معنی کفش سبکی« التلک، الترلک»های تخصصی عربی، فرهنگ .(37: 1، ج1347)سرهندی، 

  (.94: 2۰۰2 )ابراهيم، پوشندمی

(. ديگرانی نيز 538: 2۰۰2 ،ابراهيمدر آن پسوند نسبت است )« لک»اند که )باد( ترکی دانسته «يلَ»را ترکی و مصغر « يلک»برخی  .2

 و 3275: 3، ج1992 اند )الدسوقی شتا،دانسته« تنه(ای شبيه به ستره )جليقه، نيملباس زنانه»فارسی در معنای « يل»آن را برگرفته از 

 (. 548: 1388 ؛ پرچمی،527۰ :4، ج1364 ، يادداشت مؤلف؛ معين،«يَل»، ذيل نامهلغت .؛ نيز نک3276

 «. خواهی؟آيا مهمان می»است در معنای « گرک قنق»حسينی آمده است: قتق گرک. صورت صحيح آن، . در متن چاپی شاه3

 . متن چاپی: حجک )!(. 4

 (. 181: 1985 . متن چاپی: خجک )!( )لويکی،5

 (. 19۰: همان. متن چاپی: فتق کرک )!( )6

 

 منابع

 . یتهران: علم ،یغلامحسين بيگدل و یناصراهتمام حسن سادات . بهديوان .(1366. )بيکیلطفعل ،یبيگدل آذر

 یتحشيه و ترجمه. خان هاشم محمد سردار صدارت تا خان اللهحبيب امير سلطنت از افغانستان .(1399ظفر حسن. ) آيبک،

 مرکز مطالعات استراتژيک وزارت امور خارجه. ، کابل:فاضل الرحمن فضل

 . هالعربي دارالآفاق: هالقاهر ،یحجاز یفهم محمود تقديم. لأسماء الملابس یالعرب المعجم .(2۰۰2رجب عبدالجواد. ) براهيم،ا
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Introduction 

Research on old Persian texts, especially those not yet published, and careful examination of manuscript 

variations allow for a more precise understanding of the form and the meaning of certain words and terms. 

Identifying these words and terms is important not only for the correction and completion of dictionaries 

but also for anthropological reasons. Collecting and explaining these terms can be a preparation for 

compiling specialized dictionaries. Sharaf al-Din Shafarvah Isfahani is a poet in AH 6th/13th century whose 

divan has not yet been published. This divan is significant from linguistic, lexical, anthropological, 

sociological, historical, and geographical perspectives. One area of focus for Shafarvah is various types of 

textiles, and one of these types is “yalak” which is examined in this article.  

 

Methodology, Review of Literature and Purpose 

In this article, the meaning of the term “yalak” is investigated in different languages using the method of 

critical editing and with the help of secondary Persian, Arabic, Turkish, and Latin sources, while paying 

attention to manuscript variations. Then, Persian texts in which “yalak” appeared are mentioned, and the 

errors in these examples are corrected. Based on this evidence, the meaning of “yalak” is explained. The 

mixture of meanings and the confusion of explanations about “yalak” prompted the author to write about 

it. No one has addressed the topic of this article before.  

 

Discussion 

Persian, Arabic, Turkish, and Latin sources agree that “yalak” is a type of textile; however, they have 

different opinions about its type, characteristics, and who wore it.  

“Yalak” has the following meanings in Persian sources:  

a) A short, collarless and sleeveless felt or woolen jacket, specifically worn by Sufis and stablemen 

b) A type of hat for dignitaries, an earflap hat 

c) A crown for kings 

d) A veil, a face cover 

e) A garment of Kurdish women. 
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And in Arabic sources, it has the following meanings: 

a) A short-sleeved vest 

b) A sleeveless cloak to cover the chest, a windbreaker 

c) A garment specific to Egyptian women 

d) A garment from the Mamluk era 

e) A garment of the Berbers of Tripoli 

f) A garment for gifting. 

In Turkish sources, it has the meaning of “waistcoat.” 

And in Latin sources it has the following meanings:  

a) Vest  

b) Formal clothing of the Jews of Tangier.  

We see this term in old Persian texts, including in the poetry of Shafarvah and Suzani, and later in the 

poems mentioned in Rawdat al-Safa of Naseri and the Divan of Azar Bigdeli, as well as in verses from 

Mohtasham Kashani and Mir Haj Heravi. Shafarvah’s verse is as follows:  

 قبا بسته سرو از عطای جزيلت 

 

 يلک دوخته بيد ز انعام عامت 

 

Two points are understood from this verse:  

- It appears that the willow tree has on its head a hat which also covers part of its face. This 

appearance of the willow does not confirm the meaning of “yalak” as a jacket because the leaves 

of this tree also cover the head of the tree, and if “yalak” here meant a jacket, the head of the tree 

should not have had leaves.  
- “Yalak” is a general bounty of the praised great individual who has bestowed it upon those below 

him. This fur hat (made of marten fur) was usually worn by dignitaries, which is a confirmation of 

its value.  
 

Conclusion 

From the definitions and evidence that the sources have provided for “yalak,” these results emerge: 

The name “yalak” was applied to various types of clothes and had different forms and uses in different 

periods and geographies, including: 

 A short, collarless, sleeveless felt or woolen jacket, specifically worn by Sufis and stablemen; and 

from its material and wearers, it is clear that it was a cheap garment. 

 A type of hat for dignitaries, an earflap hat. It was made of marten fur, and from this material, it is 

clear that it was a valuable clothing. We only found this meaning for the term “yalak” in Persian 

sources. 

 A short-sleeved vest. 

 A sleeveless cloak to cover the chest, a windbreaker. 

 A garment for women (including Kurdish and Egyptian women). 

 Formal clothing of the Jews of Tangier. 

 A garment of the Berbers of Tripoli. 

 A garment of the Mamluk era. 

The poetic evidence mentioned in Shafarvah’s poem supports the meaning of “a type of hat, an earflap hat.” 

Other meanings such as “crown of kings or veil and mask” which are mentioned by some dictionaries for 

“yalak” are incorrect, and the evidence does not support them. Furthermore, the root of “yalak” is apparently 

Turkish.  
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